
 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 
 

 

57 

 

 
 
 
 

ي در فرهنگهاي جوامع پيش از ندگيشعر و  سرا گاهيجا يبررس
 گرا ظهور اديان يگانه

باستان در مقايسه با نظام  رانيا اين نقش در فرهنگ بر مبناي مطالعة موردي
 اي جامعة عرب جاهليقبيله

 
 دكتر فرزاد قائمي

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد استاديار 
 چکيده

 دو گـروه  های جایگاه اجتماعیها و تفاوتمقایسه و بررسی تشابهاین جستار به یاری شواهد به 

و نـزول  گاثاهـا  و قبایل عرب جاهلی، قبل و بعد از سرایش  باستان رانیا یخیشاتاریدورة پ در
و « شـعر شـمنی   -کیش چندخدایی»ادیمی میان پرداخته و یك نظریه در نسبت پارقرآن مجید 

است که بـر مبنـای آن، گسـترش     کردهارائه  «شعر مدحی -انگاریگسترش یگانه»تحول آن به 

وحدانیت، جایگاه شاعران در نظام اجتماعی را از تبلیغ خدایان و اصنام به مدح قدرت متمرکز 
 دینی دگرگون کرده است. -سیاسی

تطبیق نقش اجتماعی ، ، ایران باستان، عرب جاهلیشاعران و کاهنان کوی و کرپن، ها: واژه كليد
 شاعران.

 
 
 

                                                
 12/11/1394: مقاله رشیپذ خیتار               26/7/1394: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمه .1
 مقالهو روش له ئمس 1-1

انسان عصرها پیشتر از ورود به تمدن و زنـدگی شـهری، سـرودن را آغـاز کـرده بـود.       
دانستند و مدعی بودند که این الهامات غیبی  ای خدایی میشاعران بدوی، شعر را ودیعه

کنند. این شاعران در فرهنگها و ملتهای  دهنده دریافت می النوعها و ایزدان الهام از رب را
ای واجد نقشها و مختلف، قبل از ورود به ساختار اجتماعی متمدن در نظام زندگی قبیله

هـای آشـكاری دارد.    های مختلف جهانی خـود، تشـابه   اند که در نمونه گرایشهایی بوده
-شناختی ملتهـا و اقـوام، و جامعـه   تاریخی در پژوهشهای مردمشبررسی این جایگاه پی

شناسی و فلسفة ادبیات از اهمیت چشمگیری برخوردار است. از شاخصـترین ملتهـایی   
ای ای، واجـد جایگـاه ویـژه   که در دورة مشخصی از تاریخ خود در مرحلة زندگی قبیله

وسوم به جاهلی، و قبایل هند و اسلامی، م اند، اعراب دورة پیشابرای شاعران قبایل بوده
هـای   اند که در این جسـتار از رهگـذار مقایسـة تحلیلـی بـین زمینـه      ایرانی باستان بوده

ای دربارة نسـبت میـان دیـن و ادبیـات در ایـن      شود نظریهفرهنگی آن دو، کوشیده می
 جوامع ارائه شود. 

حتـی رکـن    ،  مطالعـات ادبـی را مهمتـرین رکـن و     «مطالعات فرهنگـی »در زمینة 
گرایـی جدیـد یـا     . در بررسـی تـاریخ  (14: 1385)میلنـر و  دیگـران،   دانند  همتای آن می بی

ترین موضوع مورد مطالعه به طـور کلّـی هـر نـوع      مطالعات پساساختارگرایی نیز اصلی
های اصلی مطالعات فرهنگـی بـا    یكی از زمینه(. 169: 1388)کلیگنر، فرهنگی است « متن»

، بررسیهای تطبیقی است. خلاصه اینكه ادبیات تطبیقی را  با توجه به رویكرد به ادبیات
ادبیـات تطبیقـی، مطالعـه و    »انـد کـه:    رابطة آن با مطالعات فرهنگی چنین تعریف کرده

: 1386)شورل، « های فرهنگی متفاوتند ای آثاری است که برخاسته از زمینه بررسی مقایسه

بت آن با مطالعات فرهنگی باید بـه ایـن پرسـش    ؛ لذا ادبیات تطبیقی با توجه به نس(25
شـود و در   آید وقتـی وجـدان بشـری، جـزء فرهنگـی مـی       چه پیش می»دهد که   پاسخ

 . (24)همان، « شود؟ رویارویی با هر اثر، به جزئی از فرهنگ دیگری هم تبدیل می
 : ادبیات تطبیقی به مثابه معرفتی از حیث عوامل مفهومی بر ایـن مفـاهیم تكیـه دارد   

تـاریخ ادبـی    -5نقد ادبی  -4مطالعات فرهنگی   -3روابط بینامتنی  -2تأثیر و تأثر  -1
های مهم ادبیـات تطبیقـی بـا توجـه بـه رابطـه آن بـا        نظریة دریافت. یكی از حوزه -6
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جامعه، کیفیتهای جمعی و فـردی   مطالعات فرهنگی شكل گرفته است. در نگاه به درون
جوامع، تأثیر و تأثر و روابط تاریخی و فرهنگی بین اقـوام   زندگی افراد و در روابط بین

ترین حوزة مطالعات فرهنگی در حوزة پژوهشهای ادبـی   و ملتها در زمینة ادبیات، اصلی
بوده است. این حوزه از وجوه اشتراك مطالعات کلاسیك و مدرن بوده است. تداوم این 

کنـد.   ی آثار ادبی حكایت مـی حوزه از اهمیت مقولة فرهنگی در تكوین هویت و محتوا
تطبیقی ادبیات، مقایسـة بسـترهای    شناسیهای تطبیق در نقد مدرن، جامعهیكی از زمینه

ای شكل گرفتن ادبیـات در کـانون   مقایسه -تاریخی انواع و آثار ادبی و بررسی تكوینی
 حیات جمعی اقوام و ملتهای بشری بوده است. 

ادبیات و با کارکرد معرفتی،  شناسیگی و جامعهاین جستار، با رویكرد مطالعات فرهن
گیری شعر در دورة پیشاتاریخی و جایگـاه آن را در عصـر غلبـة    کوشد، مسئلة شكل می

ای بر مبنای مطالعة موردی و تطبیق دو حوزه )شعر هند فرهنگ چندخدایی و نظام قبیله
یری دو حوزه در این وایرانی پیشازرتشتی و شعر عرب پیشااسلامی( تحلیل کند. تأثیرپذ

بررسی مورد توجه نیست و تحلیل روابط درونی بر مبنـای تشـابه و تفـاوت دو حـوزه     
 شود. بررسی می

 

 هاسؤالات و فرضيه 2-1
اجتمـاعی   -شـود، عوامـل تـاریخی   بخشی از این مسئله که در این جستار بررسـی مـی  

ار ابتدایی اسـت. بـر   دهنده به این شعر آغازین و نسبت شعر با گفتمان دینی اعصشكل
 این مبنا، سؤال بخش استقرا و مقایسة موردی تحقیق مشتمل است بر:

. جایگاه فرهنگی و اجتماعی شاعران در قبایل هند وایرانی و عـرب جـاهلی، قبـل از    1
 سلطة نظام دینی وحدانی چه وجوه اشتراك و تفاوت اساسی داشت؟

 یانی است:پردازی پاو سؤال اصلی که مبنای تحلیل و نظریه
انگاری، چه تغییراتی . تغییر گفتمان دینی مسلط بر جامعة کهن از  چندخدایی به یگانه2

 بر بافت اجتماعی شاعران تحمیل کرده است؟ 
به همین ترتیب، فرضیة نخست، که دربارة تطبیق ویژگیهای دو سوی مقایسه طـرح  

ر فرهنگهـای مختلـف بـه    تواند با استقرای تـام د فرضیة دوم )اصلی( که می  شود ومی
ختم شود به شكل ذیـل  « نسبت دین و شعر در عصرپیشاتمدنی»طرح یك نظریه دربارة 

 و نتیجة استقرایی است که از مطالعة موردی این جستار آغاز شده است:



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

50، 
ان
ست
زم

 
13
94

 

 

  

60 
 

 

60 

60 

 
 

 

سیاسی مهم در طوایف، شهرت سرایندگان به کسب الهامـات غیبـی و    -. پایگاه دینی1
یان وحدانی، مهمترین وجوه اشـتراك شـاعران در   مذمت دو گروه در عصر نزول اد

دو نظم اجتماعی پیشاتمدنی ایران باستان و عرب جـاهلی اسـت. تكامـل فرهنگـی     
فلسـفی و سـابقة رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی        -بیشتر و پیوند با باورهای اساطیری

روحانیون ایران باستان نسبت به همتایـان   -متمرکز، مهمترین تفاوتی است که شاعر
 اند.در عرب جاهلی پشت سر گذراندهخود 

کاهن بوده است که با قدرت خاصش در کسب الهـام،    -شمن یا شاعر -. شاعر قبیله 2
نقش واسطه میان مردم و خدایان و در نتیجه جایگـاه مهمـی در ر س هـرم قـدرت     
اجتماعی داشته است؛ همین پشتوانه در اعصار صدر ادیان وحدانی به نكوهش شعر 

ست؛ اما بتدریج )در عصر حكومت دینی یـا حاکمیتهـای مـورد حمایـت     انجامیده ا
دینی اعصار پسین با تبـدیل کـارویژة    -دین(، شعر در سازگاری با نظامهای سیاسی

 حكیم جایگزین کرد. -مداح یا شاعر -شمن را با شاعر -واسطه به مبلّغ، شاعر
 

 پيشينة پژوهش 3-1
ر دورة اسلامی، پژوهشهای بسـیاری انجـام   اگرچه در تطبیق آثار ادبی فارسی و عرب د

شده با توجه به ابهام و کمبود اطلاعات و نبودن حوزة فرهنگی مشترك، هـیچ تطبیقـی   
در قلمروی فرهنگی )نه آثار یا مؤلفی خاص( بین دو حوزة فارسی و عرب نیـز انجـام   

نیز  نشده است که در ضمن به پیش از اسلام معطوف باشد. دربارة دو طرف این تطبیق
اگرچه شعر عرب جاهلی زمینة پژوهشی مهمی برای محققان بوده اسـت بـا توجـه بـه     
فاصلة زمانی بیشتر، مطالعات تاریخ ادبی ایـران باسـتان بیشـتر تـا دورة ساسـانی پـیش       

تاریخی بسیار نـاچیز اسـت. فـرض    رود و اطلاعات دربارة این کیفیت در ادوار پیش می
تـاریخی هنـد و ایرانـی و فرهنـگ کیـانی، و      ایل پـیش ارتباط میان پیشینة شاعری در قب

بررسی این ارتباط بویژه به یاری شواهد کتابهای دینی هندوان و ایرانیان موضوعی است 
و شـناخت سـهم طبقـات     سرایی شاهنامهدر بررسی سنتهای ادبی دخیل در که اول بار 

تا  19: 1389: قائمی، )ر.كراویان در این جریان، توسط نویسندة این جستار طرح شده بود 

و نویسندة آخرین تألیف فارسی در حوزة تاریخ ادبیات عمـومی   (264و 245: 1387و  38
ای ، مسئلة سرایندگی در قبایل را به اختصـار و در حـد اشـاره   «صداهای دور»در فصل 

ایـن جسـتار در تكمیـل     .(3-141: 1390)ر.ك: زرقانی، گذرا از این نویسنده نقل کرده بود 
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فتهای پژوهشی در این حوزه، و بر مبنای رویكرد تطبیقی و روش بررسی تـاریخی  رهیا
مسئلة سرایندگی در قبایـل  کوشد ضمن تحلیل این موضوع در سطح گسترده،  کیفی می

سیر تحول این را با سـاخت  دهد و  قرار تاریخی هند و ایرانی را مورد مداقة عمیقپیش
 ای عرب مقایسه کند.لهتاریخی مقارن خود در تاریخ ادبیات قبی

هـای  ی موجـود و سـروده  اوستا)از قدیمترین بخشهای  گاهاندربارة ارزش شعری 
منسوب به زرتشت( پژوهشهای زیادی ابتدا توسط مستشرقان و اوستاشناسـان غربـی و   
بعد ایرانی انجام شده که به اعتقاد غالب آنها این بخش از اوستای قدیم و بخشـهایی از  

شـده اسـت. خـود واژة     اصلی منظوم داشته، در مراسم مذهبی خوانده مییشتها و یسنا، 
بـه معنـی شـعر و سـرود بـوده، هنـوز ترکیبهـایی از آن در برخـی از         « گاث»یا  1«گاثا»

گاه، راست پنجگاه و...( باقی مانده است. البتـه علـم   اصطلاحات موسیقی )چهارگاه، سه
ای نیسـت و از کهنتـرین    ن، کشـف تـازه  های دینی در ایران باستابه منظوم بودن سروده

، مورخ رومی قرن اول میلادی از 2هایی به آن شده است؛ از جمله پلینیوسدوران اشاره
، مورخ رومی قرن سـوم پـیش از مـیلاد در    3پوس هرمی تاریخ طبیعیقول کتاب مفقود 

وم به را دو کرورکرور )دو میلیون( فرد )مصرع( ضبط کرده، آن را اثری منظ اوستاخود، 
؛ با وجود این در میان پژوهشگران اخیـر، برخـی   (50: 1329)پـورداود،  شمار دانسته است 

آمده اسـت  لای قطعات نثر می معتقد بودند این سرودها قطعات منظومی بوده که در لابه
سبب گسیختگی بخشهای کنونی را از بین رفتن قطعات منثـور   گاهان،و بویژه در مورد 

و برخـی دیگـر ایـن     (40: 1925، 5؛ میـه  286/1: 4،1882؛ گلندر62: 1329، )پورداوددانستند  می
کاملاً منظوم بوده که بخشهایی از آن از بین  گاثاهااند و معتقدند اصل  فرضیه را رد کرده

)نیبـرگ،  رفته و قطعات تفسیری منثور، قرنها بعد توسط موبدان به آن افزوده شده اسـت  

1359 :461) . 
جتماعی و فرهنگی شاعران و باور به جن و تابعه در شـعر عـرب   در مورد جایگاه ا

جاهلی نیز پژوهشهای بسیار زیادی در نقد ادبی جهان عرب انجام شده است که از آن 
الفتـاح   عبـد  ( از1987) سـطوری فـی تفسـیر الشـعرالجاهلی    المنهج الأ توان به جمله می

الصـورة الفنیـة   ( و 1378 :رجـائی  نجمـه )ترجمه شده بـه فارسـی توسـط     احمد محمد
 کـه  اشـاره کـرد   خطیـب ( از عماد 2002) راسة الشعر الجاهلیالمنهج الأسطوری لدّ فی

 ةنشـأ  .انـد  معلّقات را از دید انسانشناسـی فرهنگـی بررسـی کـرده    ظرفیتهای اساطیری 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 هتحلیلی ـ هدراس: فلسفة الشعرالجاهلی، ناصرالدین  سد( از 1999) هالجاهلی وتطورّ الشعر
( 2007) شـعرالجاهلی ال ةنشـأ  و ،الجهاد هلالاز (2001) الوعی الشعری العربی فی حرکیة

ش از اسلام و های نثر مسجّع بدوی را در جامعة عرب پی خاستگاه نیز بادیسفرغالی از 
کیفیــت تــداوم بقایــای آن اشــعار را در شــعر عروضــی عصــر امــوی و پــس از آن از 

اند. برخی از پژوهشـهای عربـی نیـز بـه مسـئلة       های مختلف نقدی تحلیل کرده دیدگاه
 ـآمیز  پرچالش و اختلاف  ـ   ریثأت انـد؛ از جملـه    پرداختـه  از اسـلام  شیتمـدن در شـعر پ

مـن الحضـارة    مظـاهر  ،الدین محمـد  کمالاز  (1980) الحضارى فی الشعر الجاهلى الاثر
مظاهر الحضارة المادیة فی الشـعر  و ( از انور علیان، 1991) قد فی الشعرالجاهلیوالمعت

هـای فرهنگـی شـعر در     در مـورد خاسـتگاه   .(2006ماهر  حمد مبیضین،  ) از ،الجاهلی
از ( 1370، جلـد  2) هـزار سـال شـعر ایرانـی     تـاریخ هشـت  تـوان بـه    ایران باستان نیز می

ی: جسـتارى در شـعر   ایسـرودهاى روشـن  دو اثر و بخشهایی از  فرخ الدین همایون رکن
راث یمو ، پور لیاسماع نوشتة ابوالقاسم، (1385) ایران باستان و میانه و سرودهاى مانوى

شـعر و شـاعری در   ( از زهرة زرشـناس، همچنـین   1384) ى در ایران باستانیادبى روا
 پور ا دکتر اسماعیلایران باستان و میانه )تاریخ حقیقی آغاز شعر ایرانی( در گفت و گو ب

 اشاره کرد. (1393، محمدی گلپوریا  تدوین)
 

 شناسي: مطالعة موردي بر مبناي تاريخ تمدن تطبيقي روش 4-1
های شعری متون مقدس های شعر در ایران و بویژه جنبهبا اینكه بررسی دربارة خاستگاه

های پـژوهش در حـوزة فرهنـگ ایـران     ایران باستانی چون گاتها و یشتها یكی از زمینه
لی و پـورداود بــوده، مســئلة ارتبــاط شــعر و  باسـتان در پــژوهش کســانی چــون تفض ــ

ساختارهای اجتماعی دورة پیش از مدنیت که بقایای آنها در عصر مدنیت قابل پیگیری 
است، هنوز مورد بررسی واقع نشده است. بخشی از این ابهام، شاید به سـابقة دیرپـای   

ة مـا را از  گردد کـه فاصـل  مدنیت و قدمت قوام حاکمیت متمرکز در ایران باستان بازمی
کند؛ امـا بقایـای عصـر    های متنی و تاریخی میاعصار پیش از آن بیشتر از ظرفیت یافته

های متنی اعصار بعد در آثاری چون گاهان و یشـتها کـه بـه    تاریخی، یكی در یافتهپیش
-انـد و دیگـری در مطالعـات ریشـه     نقاط عطف دورة رشد مدنیت در ایران متعلق بوده

های این حـوزه از  شود. با استفاده از یافتهباستانشناختی یافت میشناختی و پژوهشهای 
تـوان بـه طـرح    های تحت تأثیر مطالعـات تطبیقـی، مـی   مطالعات و به یاری الگوسازی

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/757-6510859-6772231?search-alias=books&author=%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7+%DA%AF%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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فرضیاتی دربارة ارتباط شعر و ساختارهای اجتمـاعی دورة پـیش از مـدنیت در اعصـار     
شود با چنین هدفی و بـا   ده میتاریخی ایران باستان پرداخت. در این جستار کوشیپیش

های متنی متعلق به ایران باسـتان و تكمیـل آنهـا در مقایسـة بـا شـاخة       استفاده از داشته
نزدیك هندی، و الگوسازی آنها در مقایسه با شاخة مقارن عربی، نقش جایگاه اجتماعی 

بایـل  در ق -و شـاعران  -در اعصار پیشاتاریخی ایـران  -سرایندگان قبیله در مورد کویها
 بررسی، و در نهایت به مقایسة آنها پرداخته شود. -عرب
 
 . بدنة پژوهش2
 ايراني و تطوّر اين جايگاه در ايران باستان و نقش اجتماعي سرايندگان در قبايل هند  1-2

برای نامیدن سرایندگان قبایل هندوایرانی، شاخصترین واژة کلیدی در منابع کهـن، واژة  
لقـب   -شـاهنامه در « کـی »های هنـدی اسـت کـه معـادل     وداریگ و  اوستادر  6«کوی»

 است. -تاریخی حماسة ملی ایران -ای از شاهان اساطیریسلسله
ایرانـی )قبـل از اشـتقاق ایـن دو قـوم از       و های کهـن فرهنـگ هنـد   این لفظ در لایه

و فقط در سنت ایرانی خود، ایـن   -یكدیگر( بار معنایی متفاوتی داشته که به مرور زمان
بـه دسـت    -و فرمـانروا « شـاه »به عنوان  -ا و نقش را از دست داده و معنایی ثانویهمعن

 اند.آورده که با نقش جدیدی منطبق است که این گروه در جامعة ایرانی به دست آورده
تحقیـق   اوسـتا و کویهـای   شـاهنامه اغلب پژوهشگرانی که از دیرباز دربارة کیانیـان  

اند بـرای زمـان بـه    را مورد بررسی قرار داده، کوشیده اند، بیشتر همین نقش ثانویهکرده
حكومت رسیدن احتمالی این طبقه در ایران باستان فرضیاتی را ارائه کنند؛ فرضیاتی که 
گاه ناشی از آگاه نبودن پردازندگان آنها بود و بعد توسط دیگر محققـان، ابطـال آن بـه    

ر همنام بـودن گشتاسـپ کیـانی بـا     اولین پندار در این زمینه که تحت تأثی اثبات رسید.
شمری کیانیان بـا هخامنشـیان بـود     ویشتاسپ، پدر داریوش شكل گرفت، نظریة یكسان

و امروز دیگر بطلانـش بـر کسـی پوشـیده نمانـده       (75و  74: حواشی1356ر.ك: سرکاراتی،)
با دلایلی روشن مردود بودن آن را به اثبـات   8سن و کریستن 7است. کسانی چون هنینگ

: 1379بعـد؛ صـفا    به 4: 1349و  96-109: 1336سن،  ؛ کریستن4-7: 1951)ر.ك: هنینگ،اند نیدهرسا

سن و همفكرانش، چون هنینـگ و بـویس(، تفسـیر     . نظریة دوم )نظر کریستن(488-484
تاریخی هویت کیانیان است که قابل تأملتراست . با توجه به اینكـه نـام هشـت تـن از     
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به عنوان حكمرانان و رهبران دینی  -، حامی زرتشت«سپکوی ویشتا»از جمله  -کویها
هـای  زنـد کـه حماسـه   سن حـدس مـی   آمده است، کریستن اوستابخشهایی از ایران در 

های دور هایی از وقایع تاریخی ایران شرقی در گذشتهمربوط به این سلسله باید بازمانده
یاهـا قـدیمترین نظـام    کویها پس از مهـاجرت آر »باشد. او بر همین اساس معتقد است: 

در ایـن نظریـه، سلسـلة     (.15: 1350سـن،  )کریسـتن « اندشاهی را در خاور ایران بنیاد نهاده
گـذارد کـه پـس از جـایگزینی     کیانیان، طرحی تاریخی از دورانی معین در اختیار ما می

آریاییهای مهاجر در مشرق ایران و استقرارشان تحت یك نظام شاهی آغـاز شـده و تـا    
بویس نیـز بـا احتیـاط    (. 49: 1349)همـو،   آوری زرتشت به طول انجامیده استینزمان د

دانــد  بیشـتر، شــاهان کیـانی را بــا هویـت گمشــدة تــاریخی ایـران شــرقی مـرتبط مــی     
 . (52-45: 9،1954)بویس

اگرچه دربارة کشف نقش ثانویة کویها تا حد زیادی در خور تأمـل بـه    -این فرضیه
و  11، ویكنـدر 10ت جدی است کـه کسـانی چـون دومزیـل    دارای اشكالا -رسد نظر می

اند. مهمترین اشكال ایـن  سرکاراتی، در تحلیل ماهیت اساطیری کیانیان بدان اشاره کرده
است که لابد باید قبل از یكپارچه شـدن  « کیانیان»پندار، فرض سلسلة باشكوهی به نام 

کـه در اکتشـافات   داشـته  فلات ایران توسط امپراتوری پارسـی هخامنشـی وجـود مـی    
-با پیش شاهنامهبه دست نیامده است. با تطبیق چهرة کیانیان  باستانشناسی نشانی از آن

شود. از جمله پژوهشهای مرتبط بـا  ها این اشكال پررنگتر میوداو  اوستا نمونة آنها در
بار دومزیل دربارة هند و اروپایی بودن کاووس ارائه، و  این اشكال نظری است که اول 

و  اوستا، شاهنامههای تاریخی کیانیان استفاده کرده بود. او در تطبیق  ز آن برای ردّ جنبها
-ودایی قابل تطبیق است و نمی 12«اوشنس کاویه»دریافت که کاووس کیانی با  ریگ ودا

تواند شاهی منحصر به ایران شرقی باشد؛ اگرچه شخصیتش از حكیم خردمند وداها بـه  
این بخش  (.40-25: 1986)ر.ك: دومزیـل و...،  ها دگرگون شده باشد خداینامهشاه خودکامة 

نه شاهانی تاریخی  -همانند پیشدادیان -را شاهنامهاز پژوهشگران، اغلب شاهان کیانیان 
بینـی  هـایی تحـت تـأثیر جهـان    های گمشدة ایران شرقی، بلكه اسطورهمتعلق به گذشته

اگر هم پـس از مهـاجرت هنـد و ایرانیهـا و     دانند. به هر حال، ایرانی می و اساطیری هند
هایی از پیدایش زندگی شهرنشـینی و حكومـت متمرکـز در ایـران     جدایی آنها در دوره

، شاهنامهشرقی، بخشی از این کویها به حكومت رسیده باشند و سنت پادشاهی آنها در 
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تـوان  یهای هندی م ـودازرتشت و  گاهانای از همان دوران باشد با تحقیق در بازمانده
دریافت، کویها در فرهنگ کهن طوایف غیر شهرنشـین هنـد و ایرانـی از پـیش از دورة     

اند که در سنت دینی هندوان همچنان حفظ شده مهاجرت، نقش و جایگاه دیگری داشته
  است.

رئـیس  »آید، کویها در زمـان زرتشـت،   برمی -گاهانبویژه از  -اوستابنا بر آنچه از  
قـدیمترین   ،گاهاناند. در  سیاسی قبایل بوده -یایی و رهبران دینیهای آرعشیره« کاهنان

« دین بد»، به عنوان آموزگاران 13نمونة شعر در سنت ادبی ایران باستان از کویها و کرپنها
کند که در مراسـم خـود بـا نوشـیدن شـربت       یاد شده است و زرتشت از آنها انتقاد می

 -اند و توسط زرتشت منع شده بودخواندهیم« دوردارندة مرگ»که آن را  -«هوم»مسكر 
انـد و بـا آموزشـها و    کـرده  های بلنـد قربـانی مـی     گاوها را با سرمستی و سردادن فریاد

داشته، او آرزوی تبـاهی آنهـا را    گفتارهای فریبندة خود، مردم را از بهترین کردار باز می
. آنهـا جهـان و   (12/32-14)انـد  کند که روزگاری از آنها سـتم دیـده   به دست کسانی می

؛ کامرانی خـود را در ایـن جهـان خـاکی     (20/44)کنند  جهانیان را گرفتار خشم و آز می
. (12/51)انـد   «فریفتگـان »کشند و پیروانشان  جویند؛ آبادکنندگان جهان را به تباهی می می

آنها پیروان دئویسنا و دشمنان مزدیسنا هستند که زندگی مردم را بـا هـدایت بـه سـوی     
، همه جا کویهـا  گاثاهانیز با عنایت به همین سابقة   یشتها. در (12/46)کنند  دی تباه میب

، کیخسـرو کـه خـود از    «آبان یشت»اند؛ حتی در و کرپنها مورد لعن و نفرین واقع شده
خواهد تا بر دیوان، کند و از او کامیابی می آناهیتا قربانی می کیانیان است  برای اردویسور

. اگـر در میـان ایـن    (5، بنـد 13یشت، کردة )آبانیان، کویها و کرپنها چیرگی یابد جادوان، پر
ای محدود( رسیده و قبایلی را مطیع خود کـرده  کویها، کسی به قدرت )آن هم در اندازه

ویشتاسپ، حامی زرتشت است و تشكیل یك حكومت محلی کوچك تنهـا   باشد، کوی
ن احتمالی کویها در ایران، خواه ناخواه بـه  در این دوره امكانپذیر است. به قدرت رسید

دورة تمدن و شهرنشینی متعلق است که تمرکز قدرت و تشكیل بنیادهـای مسـتحكمتر   
اند از نفوذ خـود یـاری جسـته بـه قـدرت       توانسته سیاسی را به دنبال داشته و کویها می

 رسیده باشند.
را در خـود ضـبط   های هندی، که شكل کهن و بكرتری از هویت کویها ودا ریگدر 

شـده،   ای که بـه حافظـه سـپرده مـی     «های دینی شاعر سروده»کرده است، کوی به معنی 
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، اوسـتا )حواشی دوستخواه بـر  بوده « سومه»همچنین عنوانی برای کاهنان سرودگوی خدای 

ایرانی  بوده است؛ نام گیاهی است کـه   14«هومه»در سنت ودایی معادل  که (1036: 1384
شـده   افشرة سكرآوری تهیه شده، در مراسم دینی و جشـنها مصـرف مـی   از کوبیدة آن، 

بخش استعداد شاعران را در کسب الهامات خـدایان افـزایش   است. این نوشیدنی مستی
ایرانـی تـا حـدّ یـك ایـزد       و کرده، در سنت اساطیری هنـد  داده، قریحة آنها را تهییج می

و از ریشـة  « شاعر»و « فرزانه»، «بصیر»واژة کوی در ودایی به معنی  عظمت یافته است.
(Kû-/Kav به معنای )« در سانسـكریت بـه   (112: 1352)مجتبـایی، اشـتقاق یافتـه   « دیـدن ،

شـده اسـت    اند، اطلاق مـی شاعرانی که به دریافت الهام و علوم فراطبیعی معروف بوده
هانـت و  تواند نمایندة نوعی از بینش اشـراقی، ک می« دیدن». این ریشة (15: 1967، 15)شند

ای باشد که برای روحـانیونی چـون مغـان )در ایـران     مرتبط با رازآیینی ساحرانه و واژه
اند. رفته است که به داشتن الهامات غیبی و حكمت سرّی شهرت داشتهغربی( به کار می

از آنها دربارة اسرار عالم پرسش شده است و در جایی  (164 اول، سرود )کتاب ودا ریگدر 
دهـم،   )کتـاب خواننـد  شود کـه کویهـا بـا آن خـدایان را مـی     مقدسی یاد می دیگر از کلام

و در جایی نیز از اندیشیدن آنها دربارة چگونگی آغاز هستی یـاد شـده اسـت:     (14 سرود
. (129)کتاب دهم، سرود « کویها با اندیشه در دل خویش، پیوند هستی را در نیستی یافتند»

به معنی اجراکننده  Kalpaلوی در سنسكریت معادل په  Karbدر مورد کرپنها نیز، ریشة 
. در میان قبایل (1031: 1384دوستخواه، و مراقب شعائر و آداب و رسوم دینی آمده است )

های پسین، همچنان واژة کوی برای نامیـدن  و جوامع هندی، پس از دورة وداها تا سده
ی شعری، حتـی تـا قـرن    شاعران و شعر قابل استفاده می شود و بین شاعران و جریانها

دیـده  « کـوی »، گزارش وجود شاعرانی با نام 16هفتم میلادی در میان قبایل بدوی سورا
 .(85:  2005و دیگران،  17)ر.ك: چادوریشود می

بدین ترتیب این کویها، کاهنان، رهبران دینی و شاعران طوایف آریایی غیرشهرنشین 
هـای خـود در میـان مـردم از     ه با سرودهاند ک روحانی بوده -هندوایرانی، و نوعی شاعر

اعتبار خاصی برخوردار شده این سرودهای مقدس را از جانب مردم قبیله بـه خـدایان   
کردند و در سرودن خویش مدعی دریافت الهامات غیبـی از جانـب خـدایان     تقدیم می

  -19 18هـای یونـانی  «مـوز »بودند؛ همان نقشی را که رب النوعهای شعر و موسیقی، مثلاً 
در فرهنگهای اساطیری ملتهای مختلف بـر عهـده داشـتند و شـعر را بـه شـاعر تلقـین        
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یشتی که پس از حذف قطعاتی است؛ « مهریشت». بهترین سند در این زمینه 20کردند می
کـه   6-1دهـد )از جملـه بنـدهای    های نفوذ کیش زرتشتی را نشان مـی  از آن، که نشانه

یة آن، متن آریایی کهنی اسـت کـه نمایـانگر آیـین     ای پیرامون توحید است(، بقبرافزوده
بینیم که مهر . در این یشت می(32: 1903)تیل، کهن مهری و برخی اعتقادات دئویسناست 

. ایرانیان (32 )مهریشت: بندنها را در گرزمان فرود آورد شنود تا آسرودهای ستایشی را می
رود تـا در  سـوی آسـمان مـی    باستان معتقد بودند که این سرودهای ستایشی مقدس به

کند با ستایش سـرایندگان   نیز زرتشت آرزو می گاثاها افكن شود. درعرش خدایی طنین
. تأثیر این باورهـا در  (2/34)های منظوم به مزدا نزدیك شود و همراه با نوای این نیایش

ز نی ـ -به معنی عـرش و آسـمان   -«گَرزمان»زمینة صعود سرودها به بالا در واژة فارسی 
و در  21«گرونمـان »شود که نام بارگاه اهورامزدا است که در اوستایی نـوین  مشاهده می

خانـة سـرود و   »بوده اسـت؛ یعنـی    22«گرودمان»، گاهانیی کهن خود در اوستاصورت 
و جایی که سرودهای مردمـان بـه آن   ( 1041: 1382)دوسـتخواه، « سرای نیایش«یا « ستایش

بینـیم کـه ایـزد مهـر، ایـن سـرودهای       . در مهریشت می(160: 1359)نیبـرگ،  رود فراز می
شـنود و آواهـای نمـازگزاران را در گرداگـرد      ستایشی و یاری خواستن درویشان را می

. البتـه ایـن   (85 -84)مهریشـت:  پراکند تا به روشنان فلكی برساند زمین و هفت کشور می
شـود کـه بـه روایـت      خویشكاری الهامی ایزد مهر به همراهی نقش ایزد هوم تكمیل می

شد. البته این همراهی را در مهریشت نیز  در مراسم دینی توسط کویها نوشیده می گاثاها
کنـد تـا بـا آواز بلنـد      )پیشوا( معین می« زوت»بینیم که هرمزد، ایزد هوم را به عنوان  می

. مشـابه ایـن   (89)بنـد  یسن بسراید و طنین آوای خوش خود را به هفت کشور برسـاند  
هـای  النوع مظهر شراب و مستی را در اسـطوره  دهنده و رب نگی بین خدایان الهامهماه

بود که به همراه  23النوع شعر در یونان در آغاز آپولون توان دید؛ ربیونان باستان نیز می
: ذیل 2536)گریمال، بخشید  النوع شراب و بارآوری[ به شاعران الهام می ]رب 24دیونیزوس

 ن خویشكاری بعدها بین چندین خدا )موزها( تقسیم شد.. ای25ها(این واژه
هـایی  کـه برخـی از ایـزدان دئویسـنا بـه چهـره      ـــ در سنت یكتاپرستانة زرتشت نیز

ایـن   -انـد اهریمنی)دیوان( و برخی دیگر به فرشتگان و یاوران اهـورامزدا تبـدیل شـده   
ان به بانگ بلنـد  خویشكاری از مهر به ایزد سروش منتقل شده است. در یسنا، نمازگزار

پرسـتان را در آسـمان    ستایند تـا بـه یـاری آنهـا رسـد و نـداهای یـزدان       سروش را می
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نیز نمازگزاران با بانگ بلند نـام او را بـه   « یشت سروش». در (57/ 3)یسنا:افگن کند  طنین
-نیز زرتشت سروش را نخستین کسـی برمـی   گاهاندر  و بویژه( 8)بند خوانند یاری می

، سـرودهایی دینـی   گاهـان . در واقـع  (7/57-8) گاهان وی را سروده استپنج شمرد که
است که زرتشت آنها را به سنت ادبی سرودهای کویها اما با روح یكتاپرسـتانه سـروده   
است؛ از همین روی مورد آزار و مخالفت کویها و کرپنها قرار گرفته اسـت و آنهـا بـه    

 .اند هایی منفور در سنت زرتشتی تبدیل شدهچهره
 در بخش بعدی مشابه چنین فرایندی را در عرب جاهلی پی خواهیم گرفت.

 

 اي عرب جاهلينقش اجتماعي شاعران در نظام قبيله 2-2
در ساختار اجتماعی جوامع عرب جاهلی، که قبل از ظهـور اسـلام حتـی در شـهرهای     

متمرکـز و  ای مبتنی بود و هنوز قدرت جزیرة عربستان، همچنان بر نظام قبیله بزرگ شبه
ای از روابط بین افـراد طایفـه   حكومت مقتدر مرکزی بر آن سایه نگسترانیده بود، شبكه

 حكمفرما بود که در این میان، شاعران از نقش و شأن بسیار رفیعی برخوردار بودند. 
شاعر، پیامبر قبیله و پیشوای آنان در زمان صلح و قهرمان آنان در زمان جنـگ بـود.   

زدند و تنها به فرمان او خیمه برپا، و یـا کـوچ    ها با او ر ی میراگاههنگام جستجو از چ
 .(40: 1368)الفاحوزی، کرد  نمودند و او بود که خیل تشنگان را دریافتن آب مدد می می

علاوه بر محیط زندگی و تجربیات شخصی، مشاجرات و لافزنیها و مفاخرات قومی 
-ات شعر جاهلی، عقاید خرافی و اندیشـه ترین موضوع و رقابتهای قبایل، یكی از عمده

کـرد. شـاعران در ایـن    های دینی قبیله بود که شاعر نقش منادی این باورها را ایفا مـی 
های قدیمتر به کاهنان قبایل تعلـق داشـت کـه    نظامها نقشی بر عهده داشتند که در دوره

-بـر زبـان مـی   عقاید دینی و اغراض و مفاخرات قبیله را به زبانی آهنگین )نثر مسجع( 

گویـان )داسـتان   های پسین این نقش میان شاعران و خطیبـان و قصّـه  راندند و در دوره
ای از نظـم و نثـر بـود؛ حتـی برخـی از      سرایان( تقسیم شده بود کـه کـلام آنهـا آمیـزه    

عبید بن شریه  کتاب التیجانو  سیرة ابن هشاممنظوم منقول در  منثور و نیم داستانهای نیم
ابوالفرج اصفهانی در حكایات خرافـی همـین کُهّـان و قصّـاص ریشـه       نیالاغایا حتی 

داشته است؛ به همین دلیل برخی بر ابن اسحاق )منبع ابن هشام( خرده گرفته بودند که 
. عـلاوه بـر   (276: 1363)بلاشـر،  های آمیخته به شعر را روایت کرده است چرا این افسانه

عر جاهلی را در همین نثر مـوزون کهّـان و   نقش اجتماعی از لحاظ سبكی نیز پیشینة ش
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وزن ابتدایی اشعار قدیم عرب نوعی وزن وتد مجموع سستی بود که »خطبا دانسته اند: 
شد و مرکب از ابیات مقفّای کوتاه و احتمالا صًورت تكامل یافتة کـلام   رجز خوانده می

لمات مسجع دارای رود که این کدار )سجع( بود که گمان میموجز با هیبت در نثر قافیه
. در چنین محیطی، مقام شاعر حتی برتر (18: 1362)گیب،قدرتهای سحرآمیزی بوده است 

گزید و ها جای میاز خطیب بود و تأثیرش بیشتر از او؛ زیرا شعر بیشتر از نثر در خاطره
ب ای نیز هر حزقبیله . در روابط برون(40: 1368)الفـاحوزی،  روایت آن زبان را آسانتر بود 

خویش مـوارد افتخـارآمیز خـود )مفـاخر( و     « گنجینة شاعرانة»کوشید در یا گروهی می
 .(150: 1363)بلاشر، موارد ناپسند دشمنان )مثالب( را بازیابد 

ها و توسط شوراهایی  رؤسای خانواده 26قبایل عرب از طریق حكومت چندخانواری
این شـوراها نقـش اساسـی بـر      شد. در پیدان قبیله اداره می متشكلّ از بزرگان و ریشس

در روزگار امروز( بود که بـا ویژگیهـای پیچیـده و قـدرت     « شیخ»)معادل « سیدّ»عهدة 
تلقین و اظهار نظر در مسائلی چون جنگ و صلح، قحطی، کوچ و ... قبیلـة خـویش را   

ای را بـر  ؛ اما شاعران نیز در این قدرت سهم عمـده (280: 1882، 27)بلونتساخت مهیا می
رفـت. قبیلـه در   قدرت شاعر گاه از رئیس آن قبیله هـم فراتـر مـی   »ه داشتند؛ حتی عهد

یافت و در مشكلات امور قضایی یـا معضـلات دیگـر    پرتوی الهام شاعر راه صواب می
زد. سخنش از هر سخنی بالاتر بود و گفتارش از نوك اجتماعی به دامان شاعر دست می

فذتر. گاه شاعر با یك بیت بر شأن و رتبـت  تر و حكمش از حكم شرع نا سنان گدازنده
کوشید حتی پیش از داشتن پیشـوا   ای میکاست. هر قبیله افزود و یا از آن میای میقبیله

گرفتنـد و  آمد، جشنها میو خطیب، شاعری داشته باشد. چون در قبیله شاعری پدید می
کسـی را کـه بـه زودی     آمدند تا وجـود  دادند و قبایل دیگر به دیدارشان می مهمانیها می

قبیله را با شعر خویش راه خواهد نمـود و از حیثیـت و شـرف آن بـه دفـاع برخواهـد       
خاست... و مثالب و فضـایح خصـم را افشـا خواهـد کـرد و مفـاخر قـوم خـود را در         

های خویش خواهد سرود و روح حماسه را در قوم بیدار خواهد ساخت، تهنیـت   نغمه
جستند و آنها را بـه دربارهـای    شأن و نفوذ شاعران سود میگویند. ملوك و امرا از این 

عطف بـه   (.40: 1368)الفاحوزی، « نواختند. خواندند و آنها را به صلات می خویش فرا می
حفظ همین مقام و قدرت اجتماعی بود که پس از نزول قرآن و ابلاغ پیـام یكتاپرسـتانة   

ان دین جدیـد درآمدنـد و بـه    رسول اکرم )ص(، شاعران در صف اول مخالفان و طاعن
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از ایـن طعنهـا و توهینهـای     قـرآن مجیـد  آزار و طعن و تبلیغ علیه پیامبر پرداختنـد. در  
را خوابی پریشان و پیامبر)ص( را شاعر خوانده  قرآننها شاعران بسیار یاد شده است. آ

اعری کردند که حاضر نیستند خـدایان خـود را بـه دلیـل ش ـ     و اظهار می (5)انبیاء: بودند 
ای قلمداد کرده بودنـد کـه آرزوی   و پیامبر را شاعرگونه (36)صافات:مجنون فروبگذارند 
در جواب همین تلقینات مشرکانه بود که خداوند در قـرآن   (.30)طور:مرگ او را داشتند 

و  (42و 41)حاقـه:  فرماید که پیامبر شاعر نیست و قرآن سخنی شعرگونه نیست  تأکید می
. از همین رو است که از شاعران (69)یس: ری شعر منع فرموده است حضرت را از فراگی

-کنند. نمی شاعران را گمراهان دنبال می»ای مذموم در کلام الهی نقش بسته است: چهره

 (.224)الشعراء:« کنند گویند که بدان عمل نمیبینی که در هر وادی سرگردانند و چیزی می
ه، پس از مذمّت شاعران گمـراه، شـاعرانی را کـه    البته خداوند در ادامة همین آیة شریف

مگـر کسـانی کـه    »...کند: اند از اهل ضلالت مستثنی میصراط هدایت را در پیش گرفته
 )همان(.« ایمان آوردند و عمل صالح در پیش گرفتند و خدا را بسیار یاد کردند

به هر حال، در پی چنین شواهدی است که حتی کسی چـون ابـن خلـدون، علـت     
نسبت به شـاعران   قرآنهمین موضع  -پس از اسلام  -ف نهاد شاعری را در عرب ضع

البته برخی نیز علـت  (. 581: 1956)ابن خلدون،دانست و پرداختن اعراب به دین جدید می
اند که شعر با مسائل دینی پیوند این ضعف را به اندکی پیش از ظهور اسلام نسبت داده

 . (114تا:  )بهبیتی، بیخورده بود 
پشتیبان »به هر حال طلوع اسلام، پایان عصر درخشان شاعر جاهلی بود؛ شاعری که 

. (34: 1362)گیـب، بـود  « ای در برابـر دشـمنان قبیلـه   و ضامن افتخار قبیله و مانند اسلحه
بخش عمدة قدرت این شاعران در نظام اجتماعی عرب جاهلی از شهرت آنها به کسب 

اعتقاد داشتند، شعر حاصل تلقین شیطان به شاعر است  جوشید. اعراب الهامات غیبی می
کرده و قدرت شعری  و هر شاعری را شیطانی خاص او بوده که شعر را به وی الهام می

کرده است. ایـن جـن،    او نیز به قدرت شیطانی بستگی داشته که شعر را به او تلقین می
شاعر مذکر و یا مؤنثی، جنی  شد. هر خوانده می« تابعه»کرد،  که شعر را به شاعر القا می

به همراه خود داشته است که در این صورت، مذکر و مؤنث آن را بـه اعتبـار رجـال و    
. ابوالعلاء معرّی در (432: 1363)همایی،گویند می« تابعه»و « تابع»نساء انسانی به دو صیغة 

 (266: 1369محقق، )نقل از« ان لكل شاعر شیطانا، یقول الشعر علی لسانه»گوید: این باره می
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فما احد مـن الشـعراء   »گوید: از قول شیطانی می مقایسة ابلیسه الزمان همدانی در و بدیع
ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر خود، شعری از ابوالنجم عجلی  )همان(.« الا و معه معین منا

طانی انی و کل شاعر من البشر شیطانه انثی و شـی »آورد:  )فضل بن قدامه بن عبدالله( می
خواهـد کـه عـرب آن را تابعـه خوانـد و      آن شیطانی را می»گوید: و دربارة آن می« ذکر

: 1352)رازی،« گوید هر شاعری را از جن وانس تابعه باشـد کـه او را شـعر تلقـین کنـد     

75/1) . 
ای از شاعران بعد از این باور جاهلی، پس از اسلام نیز همچنان رواج داشت و عده

کنـد؛ از جملـه شـیطان     برند که شعر را به آنهـا تلقـین مـی   ینی نام میاسلام نیز از شیاط
و از آن امرؤالقیس، « شنقناق»کنندة بشار،  ، الهام«عمرو»، شیطان فرزدق، «مسجل»اعشی، 

 -اند، سلیمان بن عبدالملكوحتی گفته (53-9: 1956)حمیده، نام داشت « لافظ بن لاخط»
ما احتسـب شـیطانهما الا   »گوید: ر و فرزدق میدر بیان شباهت کلام جری -خلیفة اموی

؛ یعنی اینكه شباهت سبك شعری دو شاعر را تحت تـأثیر  (78: 1364کـوب،   )زرین« واحدا
کند! این اعتقاد خرافی تا آنجا پیش  داند که جن واحدی شعر را به هر دو القا می این می

 تند: رفته بود که طاعنان قرآن نیز برای طعن خود از آن سود می جس
العـالمین ایشـان را    مشرکان پنداشتند که وحی قرآن هم از آن جنس است تـا رب 

الامین: هرگـز شـیاطین    دروغزن کرد و گفت: ما تنزلت به الشیاطین، لابل نزل به روح
این قرآن فرود نیاوردند و نسزد ایشان را آن وخود نتوانند و طلب آن نكنند که ایشان 

 .(16/7: 1371)میبدی،طاعت نبود را میسرّ نشود و قدرت و است
اند کـه دربـارة   کتابهای اهل حدیث، فرمایشی از رسول معظم اسلام )ص( نقل کرده

حسان بن ثابت از صحابه و شاعران مدّاح حضرت پیامبر، فرموده است که حسّان را در 
ان الله یؤیـد حسـان بـروح    »کند:  یاری می« القدس روح»شعر گفتن ]نه جن و تابعه[ که 

. گویا عطف به همین پیشـینة  (233/1: 1964الطناحی،  )محمد« لقدس ما نافخ عن رسول اللها
نـه   -ذهنی اعراب و در ردّ آن، پیامبر)ص(، شـعر حسّـان را دارای خاسـتگاهی قدسـی    

داند. شیخ عبدالقاهر جرجانی، امام بلاغت با توجّه به همین نكتـه و بیـان    می  -شیطانی
اعران و علاقة ایشان به شنیدن اشـعار نیكـو و حمایـت از    سیرة پیامبر)ص( نسبت به ش

اند، رد کرده اسـت  دانسته سرایندگان آنها انتقادات کسانی را که شعر را مایة گمراهی می
بود، پیغمبر )ص( کسی را بـه شـعرگفتن   کند که اگر واقعاً شعر مكروه می و تصریح می
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)جرجـانی،  شـد   به روح القدس نمینمود و هیچ شاعری هم در این راه مؤیدّ  ترغیب نمی

1368 :63). 
بینیم کـه جـوهر   با توجّه به این کلام نبوی، در آثار برخی شاعران چون نظامی می  

اند، قلم خـودرا نـه منتسـب بـه عـوالم      شعری خود را ملهم از جبرئیل دانسته، کوشیده
 کنند:شیطانی، بلكه به هدایت الهی با واسطة قدسی الهام یعنی جبرئیل مزیّن 

 جبرئیلم به جنی قلمم 
             

 بر  صحیفه  چنین  کشد  رقمم... 
 پروری است پردة رازی که سخن 

              
 ای از پردة پیمبری است سایه 

 (19: 1334)نظامی،                                                        
القـدس را در انشـای    ی جستن از روحالدین عبدالرزاق اصفهانی نیز نقش یار جمال

 کند: قصایدش چنین یاد می
 ما مرد مدیح تو نباشیم و لیكن  

    
 این زقّة  است از ره الهام 

 (263: 1320الدین عبدالرزاق، )جمال                                           
بیـان   عطار نیز، که در شمار معدود شـاعرانی اسـت کـه شـعر را تنهـا در خـدمت      

الطیـر و بـر خـوان الهـام، همكاسـگی       اش به کار گرفته است در ابیـاتی از منطـق   عقیده
 بالد: داند و بدان میالقدس را مرام شعری خود می روح

 چون ز نان خشك گیرم سفره پیش
 

 تر کنم از شورواى چشم خویش 
 از دلم آن سفره را بریان کنم 

 
 گه گهى جبریل را مهمان کنم 

 روح القدس هم کاسه استچون مرا  
 

 کى توانم نان هر مدبر شكست 
 (4569-13/4567-212: 1374عطار، )                                                        

دار گنج شعر  الامین( را خزانه حافظ نیز با تلمیح به حدیث کنز مخفی، جبرئیل )روح
 نهد:  فرشته را با سروش برابر می داند و در این خویشكاری واسطه، این خویش می

 با چنین گنج که شد خازن آن روح امین 
         

 ایم...به گدایی به درخانة شاه آمده 
 لطف الهی بكند کار خویش  

                  
ــروش     ــاند سـ ــت برسـ ــژدة رحمـ  مـ

 
 

 (      500: 1380)حافظ،                                                                            

 ي جايگاه سرايندگان در ايران پيشاتاريخي و عرب جاهلي. شباهتها و تفاوتها3
 کاهنان ابتدایی در طوایف  -در تطبیق جایگاه اجتماعی کویها و کرپنها به عنوان شاعر
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هـای زیـر بـه     هند و ایرانی، نسبت به شاعران و خطیبان در قبایل عرب جاهلی، تشـابه 
 خورد:م میچش

این سرایندگان، درون تپندة عواطف، احساسات و عقاید دینی قبیله بودنـد و در   -1
هـای جمعـی قبیلـه و محتـوای ذهنـی و فرهنگـی آنهـا را        های خویش، خواستهسروده

کردند؛ به همین دلیل قدرت و نفوذ بسیاری در نظامهای اجتماعی کهـن بـه    منعكس می
النوع پرستی، باورهای توتمی و  دی، ایرانی و عرب، ربدست آورده بودند. در قبایل هن

پرستی(، رفتارهای آیینی و قوانین و تابوها )محرمّات( خاص خـود را   پرستی )بت فتیش
گیری این جوامع کوچك بود که نوعی خانوادة کلان بـه   به دنبال داشت که هستة شكل

  ی خـونی بـرای هویـت   آمد. این جوامع به عواملی فراتر از نسـب و پیونـدها   شمار می
سـپیدان،   بخشیدن به خود نیاز داشتند که هستة آن نوعی ریاسـت ابتـدایی بـرای ریـش    

داران اصنام و کاهنان قبیله بـود کـه قـدرت نظـارت بـر اجـرای قـوانین و         شیوخ، پرده
داد. برای نهادینه کردن معتقـداتی کـه بـه ایـن ریاسـت،       مجازات متخلفان را به آنها می

شید، یك نظام تبلیغاتی ابتدایی لازم بود و اولین نسل شاعران بـر ایـن   بخ مشروعیت می
 مبنا شكل گرفتند که این نقش در جوامع هندوایرانی و عرب مشترك بود.

مهمترین ویژگی زبانی کلام این سرایندگان، آهنگین بودن آن بـود )سـرود، نثـر     -2
گذاشت و  مردم قبیله میمسجع و شعر( که تأثیر روانی سحرآمیزی بر ضمیر مخاطبان و 

کرد. اگر بلاغت این اشعار اولیه از  این مضامین منظوم را در لوح حافظة ایشان حك می
نوع بلاغت ذاتی بود، ولی خاستگاه زیباشناسی شعر را در هر دو فرهنگ، باید در همین 

پرستی جستجو کرد. موسیقی و وزن ایـن   النوع مبلغان عصر رب -سرودهای اولیة شاعر
ار، غیرعروضی و ایقاعی بود که در اعصار بعد بتـدریج تكامـل پیـدا کـرد. در ایـن      اشع

توان سـنجید کـه بـه اعتقـاد برخـی       زمینه، شعر ایقاعی پهلوی را با نثر مسجع عربی می
پژوهشگران عرب چون طه حسین، اصل معلقات نیز چنین ساختاری داشته است که در 

زی شده است؛ بنابراین وزن در ایـن اشـعار،   یافتة فعلی باسا عصر اموی به شكل تكامل
 است که کمیت اصوات در آن متغیرّ بوده است.« نسبی»

واجد پایگاهی دینی در طوایف  -چه کویها و چه شاعران -این سرایندگان قبیله -3
های ایشان و در پی آن شخصیت خود سـراینده، تقـدس خاصـی بـرای     بودند و سروده

ونی در کلام، هـم بـرای مخاطـب از جنبـة قدسـی شـعر       افراد قبیله داشت. وجود هارم
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کرد و هم، چه به تنهایی چه در تعامل با سازهای موسیقایی، مخاطبان را بـه   حكایت می
کرد )مثل خواندن سرودهای نیایشی برای خـدایان و   سوی رفتارهای جمعی هدایت می

به همین دلیل، هم ها بود؛  جمعی(. این رفتارها خاستگاه اولیة آیین اجرای حرکات دست
در جوامع کهن هندوایرانی و هم در قبایل عرب یكجانشین در شهرهای حجاز، شاعران 
نقش دینی مهمی داشتند و در نیایشهای آیینی، نقش رهبری عواطف و معتقدات به آنها 

 واگذار شده بود.
شهرت این سرایندگان به کسب الهامات غیبی، مهمترین علت تقدس و اهمیـت   -4

های آنان بود: کویها از طریق نیایش ایزد مهر و هوم )در سنت ایرانی( و خـدای   سروده
سارساواتی و سومه )در سنت هندی( و شاعران عرب از طریق دریافت تلقینـات تابعـه   

شدند. فرض واسطة غیبی در ادامة فرض تقـدسّ بـرای شـعر     به این الهام غیبی نایل می
جایگاه شاعر در جامعه شـرافت و نـوعی هالـة    شد و به  )بند سوم مشابهات( محقّق می

 شد. بخشید که برتری طبقاتی آنها بر مخاطبانشان در این طوایف ختم می قداست می
از لحاظ ارتباط و اتصالی که سرایندگان قبیله به ادعای خود و اعتقاد مردم قبیله  -5

عجـین   28داییبا خدایان داشتند، ماهیت وجودی آنها با تداوم اعتقاد به شرك و چندخ ـ
در  -قـرآن مجیـد  و نـزول   -در ایـران  -گاثاهـا شده بود و از همین رو، پس از سرایش 

، 29و ابلاغ پیام الهی وحدانیت و آغاز گرایش بـه پرسـتش خـدای یگانـه     -جامعة عربی
جایگاه خود را در خطر دیده با آیین جدید به مخالفـت پرداختنـد؛ در نتیجـه کویهـا و     

مـورد   قرآن مجیـد به نفرین ابدی دچار، و شاعران نیز در نصّ کرپنها در سنت زرتشتی 
مذمّت واقع شدند و در هر دو فرهنگ، پیروان کلام شاعران به تصـریح قـرآن مجیـد و    

 گاهان زرتشت، گمراهان قلمداد شدند.
در اصلاح سنّت الهامی، که در باورهای کهن بـا وجـود خـدایان و شـیاطین در      -6

وحدانی این نقش به فرشتگان انتقال یافت. در سنت زرتشـتی  ارتباط بود در فرهنگهای 
سروش به عنوان فرشته و یاور اهـورامزدا، ایـن نقـش را برعهـده گرفـت و در سـنت       
اسلامی، جبرئیل مؤیدّ شاعرانی شد که راه صلاح را پیش گرفتـه بودنـد. شـكل گـرفتن     

یـان توحیـدی بـه    است کـه در تمـام اد  « زدایی اسطوره»اصل این تحول، مرهون فرایند 
واسطة اصلاح معتقدات و آیینهای شرك در سطح خدایان و اصنام، آنها را به فرشـتگان  

 فرودست خدای یكتا تنزّل رتبه داده است.
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علاوه بر این شباهتها، تفاوتهای ذیل نیـز بـین ایـن دو سـنّت در ایـن تطبیـق قابـل        
 برشمردن است:

ای از ریم که گروهی از کویهـا در دوره هایی مبنی بر این دادر سنت ایرانی نشانه -1
انتقال عصر پیش تمدنی به دورة تمرکز قـدرت، صـاحب قـدرت سیاسـی و حكـومتی      

)کیانیـان(   شـاهنامه ای از شاعران اسـاطیری  اند که بازتاب آن را در پیدایش سلسلهشده
هـای قـدرت و نفـوذ    بینیم؛ اما در مورد کویهای هند و شاعران عرب، اگرچه نشـانه می

سیاسی مشهود است، دلیلی برای فرض به حكومت رسیدن هیچ بخشی از آنهـا وجـود   
ندارد. در عین حال در دورة اسلامی نیز شاعران حتی اگر نقش اصلی در ر س قـدرت  
سیاسی به دست نیاوردند در نظام سیاسی متمرکز دربارهای سلاطین و خلفای اسـلامی  

الشعرایی دربار از جملة  اتی چون ملكدوباره صاحب نقش و نفوذ سیاسی شدند و مقام
 درجات مرتبط با این نقش سیاسی جدید شاعران در عصر ادیان توحیدی است.

با توجه به تقدم تاریخی ورود قوم ایرانی از مرحلة جامعة کوچـك )مبـتن بـر      -2
پیوند قبایل( به جامعة بزرگ )مبتنی بر قدرت متمرکز سیاسی و نهاد سیاسی مرکزی که 

ان با حكومت هخامنشی و در جامعة عرب با فتح مكّه توسط مسلمین و تأسـیس  در ایر
سال فاصله وجود دارد(، مفهـوم   1100نهاد خلافت آغاز شد که بین دو تحول بیش از 

کوی و کی در شاخة ایرانی انتقال و باژگونگی معنایی بسیار یافته اسـت؛ امـا جدیـدتر    
سلمان باعث شده است، مفهوم کلی شاعر بودن این تحول در زندگی اجتماعی اعراب م

 تغییر خویشكاری کمتری پیدا کند. -در دورة غلبة دولتشهری -در فرهنگ این قوم
شاید به علت همان کهنتر بودن عصر حیات اجتمـاعی کویهـا و سـایة پررنـگ      -3

باورهای اساطیری و آیینی بر آن، کلیت مضامین این سرودها را کـه انعكـاس آن را در   
بینی و تفكرات دینی و پس از آن، احساسات بینیم، جهانو مهریشت می وداهاو  گاثاها

دادند؛ اما با توجه به نزدیكتر بـودن عصـر   دینی تشكیل می -قومی و مفاخرات حماسی
تاریخی حیات شاعران در زندگی عرب جاهلی به دوران میانه، علاوه بر ایـن مضـامین   

-اقعگرایانة شاعر را به محیط زندگی وی و تجربهگرایانه و ودینی و قومی، نگاه طبیعت

هــای محتــوایی تــرین زمینــهگرایــی شخصــی و عــاطفی و تغزّلــی او، یكــی از اصــلی
های قدیمتر، دهندة این اشعار است که مسلماً در مورد نثر مسجع کاهنان در دوره تشكیل

کـلام کاهنـان   توان گفت بافت محتوایی باید انتظار داشت و میای را نمیچنین ویژگی
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تر بوده است تا کـلام   های کویهای هندی و ایرانی نزدیكاصنام عرب احتمالاً به سروده
 شاعران. 

دربارة فرایند الهام شعر به سرایندگان در شعر عرب، واسطة الهام، فردیت یافتـه   -4
است و بسیاری شاعران، جن معرفة خاص خود داشتند که در شعر حتـی نـام او را بـر    

راندند؛ اما واسطة الهام شاعران قبایل کهن هندوایرانی، بین سـرایندگان هویـت    زبان می
یافته داشت و هر سراینده، بسته به باور دینی از پیك الهی خاص  یكسان و غیرتخصیص

کرد. این تفاوت نیز به تأخر این نقش در جامعة  جامعه و نه شخص خود طلب الهام می
اساطیری به واقعگرایی و مضامین غنایی در سرایش  گردد که از سیطرة تفكر عرب بازمی

 اشعار نزدیكتر شده بودند.
 
 نتيجه

در پایان بر مبنای تطبیق این دو نمونة مطالعة موردی دربارة جایگـاه پیشـاتمدنی شـعر    
گیری تمدن و تشكیل حكومتهای متمرکز در حیـات جمعـی و   باید گفت پیش از شكل

میم فرد بر ارادة جمع مبتنی بود )البتـه نـه بـر تسـاوی     گرایانة قبیله که به جای تص جمع
بلكه بر مبنای سلسله مراتب جایگـاه اجتمـاعی افـراد(،     -مشابه نظام دموکراتیك -افراد

شعر از اولین مظاهر فرهنگی انسان بدوی بود و سرایندگان این اشعار واجد نقش مهـم  
که خود به کف آورده بودند و  واسطه بین مردم و ارباب انواع )خدایان و توتمها( بودند

گیـری  هـای تمـدنی و همـراه بـا شـكل     نقش شمن )روحانی قبیله( را داشتند. در دوره
حكومتهای مقتدر و تأسیس دربارها، شاعران، که زمانی مرکز احساسات و عواطف قبیله 

بـا   -هـای حماسـی  آرای مجالس شاهی )دربارها( شدند و سـروده بودند از این پس بزم
داد کـه مـدح قـدرت و    هـای غنـایی مـی   جای خود را به سروده -می و دینیروحی قو

های بلـوغ  ستایش لذت و تغزل، زمینة معنایی اصلی آن را به وجود آورده بود. در دوره
تفكر و هنر دینی نیز شاعرانی پدید آمدند کـه بـرخلاف شـاعران بـدوی، ایـن بـار بـا        

نی و عرفانی به زبان شـعر و خلـق هنـر    های دی پرداختن به شعر تعلیمی در تبلیغ آموزه
کوشیدند. در هر حـال، جایگـاه اجتمـاعی شـاعران در جوامـع      دینی در قالب زبانی می

بدوی عصر شرك، مهمترین عامل بود که در عصر ظهور تفكر دینی، بسیاری از آنهـا را  
اش را هکه نمون -در جبهة مقابل توحید قرار داده بود؛ جایگاهی که در این دورة انتقالی
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بتـدریج از میـان    -در جوامع کهن هند و ایرانی و جامعة عرب جاهلی بررسـی کـردیم  
رفت و شاعران متناسب با بافتهای فرهنگی و عقیدتی متأخر، دارای جایگاه جدیدی در 
نظامهای اجتماعی پسین شدند. الگوی ذیل، که از استقرا در دو نظام باسـتانی ایرانـی و   

وجه اشتراك این تحول و مبنای نظری استحصال شده از آن عرب به دست آمده است، 
 دهد.را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحول بستر اجتماعي شعر متناسب با استحالة بافتهاي فرهنگي و عقيدتي در عصر ورود  -1الگوي 
 از چندخدايي به عصر تفکر ديني وحدتگرا )بر مبناي استقرا در دو نظام باستاني ايراني و عرب(

با بررسیهای تطبیقی مشابه و استقرای تام در این حوزه، نظریة جایگـاه   شودشنهاد میپی
اجتماعی شعر و نقش آن در تحول ایدئولوژیك جوامع باستان بررسی شود. در الگـوی  

شود که بـر مبنـای آن شـاعران عصـر شـرك از      ذیل، طرح ابتدایی این نظریه ترسیم می
به مادحان یـا ناصـحان دربـاری و مدرسـی      وم(بخشی و واسطه )مدیخویشكاری الهام

 از کف داده، نقشی سیاسـی  خود را در ر س هرم قدرت جامعه دینیتبدیل شده، نقش 
 بود. آوردند که بستر شعر غنایی در قاعدة هرم قدرت به دست
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 طرح ابتدايي نظرية جايگاه اجتماعي شعر و نقش آن در تحول ايدئولوژيک جوامع باستان -2الگوي 
 

 
 نوشت پي

1 . Gaөa 
2 . Plinius 
3 . Hermipos 
4 . Geldner 
5 . Meillet 
6 . Kavi-  
7 . Henning 
8 . Christiansen 
9 . Boyce  
10 . Dümézil 
11 . Wikander 
12 . Kávya Uŝanas 
13 . Karpan 
14 . haoma 
15 . Shende 
16. Sora people 
17 . Chaudhuri 
18 . Muses 

های دانـش بودنـد و از   النوع وحامی هنرها و برخی شاخهنُه الهة یونانی که رب ها (muse) موز -19
 )الهة حافظه( به وجود آمده( Mnemosyne))خدای خدایان( و نیموزینی (Zeus) ازدواج زئوس

 لاكهای هنر و دانش بود )جینبانوها حمایت از یكی از رشتهبودند. خویشكاری هریك از این بغ
(Jean-Luc) ،1996 :41.) 

 ای وجود داشت. سارساواتیاز نظر رومیان نیز آپولو خدای شعر بود. در هند نیز نظیر چنین عقیده -20
(Saraswati) که همسر برهما (Brahma)  خدای بزرگ بود، خدای شعر و فلسفه و موسیقی و

بـه نـام   (. مصریان قدیم خدایی به وجودخدایی 330: 2004شد )داوسون، هنر و خطابه شمرده می
اعتقاد داشتند که مظهر قدرت آفرینش و خدای هوش، گفتار، سحر  (Thoth, toth) تهوت یا توت

 انی ـبه طـور مشـابه در اد  (. 55: 1976و جادو، نوشتن و صاحب نیروی خلق کلمات بود )تروی، 
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در قالب ی نیز . الهام در شعر عبربودند الهاممنبع  (Odin) نیمانند اود یانی، خداکهن  اسكاندیناوی
متبلور شـده بـود   از روح القدس  ای هیهد به شكل تیحیدر مس یهوه توسط پیامبر و یصدا شنیدن
 (.94: 2013، 37)شارما

21 . garō-nmāna 
22 . garō-dəmāna 
23 . Apollon 
24 . Dionysus 

یونـان و  دیونیزوس یونانی یا باکوس رومی، رب النوع شراب و بارآوری بود. باکانتها، در دینهای  -25
النوع  کنان به گرد پیكرة ربروم، زنان پرستندة دیونیزوس یا باکوس بودند که هنگام عبادت، رقص

آمدند. مناسك پنهانی آنها، که بـا بیخـودی   کردند و به شنیدن موسیقی خاص به وجد می طواف می
 (.33: 1366چز،انگیز بود  )دیآمد، متضمّن میگساری و موسیقی گرم هیجانوار به عمل میدیوانه

26 . Oligarchy 
27 . Blunt 
28. polytheism 
29 . Monotheism 
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